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  رپو ظفردخت خواجه

  ٢٠١٩ دسمبر ٢٨

   در اينجا مرگ و نيستی از ھم بيگانه اند

 

  
احساسات،  ۀبه ياد می آوريد که کی برای آخرين بار به درد دل کسی گوش داده ايد به اين معنا که کسی در بار

  ؟ی برای او داشته ايدئدلمشغولی ھا، علايق و انديشه ھای خود با شما گپ زده باشد و شما گوش شنوا

کس شما کی برای آخرين بار، در گيری ھای ذھنی خود را، مرادھا و نامرادی ھای خويش را با کسی در ميان ع هيا ب

  ؟گذاشته ايد

 مراوده ھای  آنیساده ترين و انسانی ترين ھا. گفت وشنودھائی از اين دست با انگيزه ھای متفاوتی انجام می گيرند

 انديشه، کردار و رفتار خويش، با رفقای مورد اعتماد خود به تبادل نظر میدرستی افراد اغلب با اعتماد ب. انه انددوست

  .پردازند

در دنيای واويلای امروز، با اين ھمه پيچيدگی در شرايط و مناسبات اجتماعی، برقراری اعتماد که فرآيند روندی 

گی پر شتاب در جوامع اين خدشه در شرايط زند. طولانی و عامل مھمی در روابط انسانيست دچار خدشه شده است

صنعتی و نيز خفقان اجتماعی در جوامع بسته، بدل به گودالی عميق می شود که مانع از ھمنشينی و ھمدلی بدور از 

غافل از اين که در موقعيت ھای ناھنجار اجتماعی است که انسانھا بيشتر . حاکم است ۀتکلفھای دست و پا گير و فرسايند
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شاملو چه خوب درد تنھائی . دل گشودن و گوش ھائی شنوا و شکيبا دارند ۀياز فراوان به سفراحساس تنھائی می کنند و ن

  :را می سرايد

  داينــکوه ھا با ھمند و تنھ

  نھمچو ما با ھمان تنھايا

در اينجا سخن از مراوده ھای دوستانه ھمراه با اعتماد است که ھمان گونه که بيان شد، فرآيند روندی طولانی است و 

ه خيلی ھا از اين در و آن در سخن می گويند که شايد در نھايت خوشبينی، سرگرم کننده و نيز آموزنده ھم باشند ولی گرن

دردی را درمان نيستند؛ ھرچند انسان می تواند گاه از ورای ھمين گفت و شنودھای معمولی، ديگران را تا حدی بشناسد 

ی ببرد و اگر خواست اولين قدم ھا را در روند رسيدن به اين فرآيند و به موارد مشابه احساسی و فکری خود با آنھا پ

 بی شيله پيله و داشتن آرمان -به قول معروف-ِآن چه که بيش از ھمه به برقراری اعتماد ياری می رساند تفاھم . بردارد

  .مشترک در زندگيست

*  

  یشب روشنائی نجويد کس ز

  ١*کجا بھره دارد ز دانش بسی

 ھمديگر را دريافتن و آرمان مشترک برای دستيابی به آزادی، رفاه ھمراه با کرامت انسانی و يک خود را شناختن و

دردھا، درد ناشی  ۀاز بين ھم. زندگی به دور از درد داشتن، اولين قدم برای از تنھائی در آمدن و ھمبستگی و رھائيست

 کارد به استخوان آدمی می نشيند و خود عامل کند و ھمچون از ستم اجتماعی است که روزگار را سياه و تاريک می

سوی رستگاری ه بدی کارساز نيکی است و بی آن که بخواھد گيتی را ب«: می گويند. اصلی بيشتر دردھای فردی است

ِکنش انسان ھای تحت ستم بدی و پليدی انجام نمی گيرد ۀاين کارسازی بدون اراد» .می راند ِ انسان ھای زحمتکشی که . ُ

ی تنھائی خود خزيده اند و با تبليغات مذھبی و خرافات و سنت ھای باز دارنده و اميد ھای واھی سال در پيله ھاساليان 

 يا دست اندرکاران حکومتی رواج داده اند و يا ناشی از تحليل ھای نا درست -ناشی از خوشبينی ھای ساده لوحانه که

، دندان بر جگر گذاشته، با شکيبائی اين درد را تحمل -اندسياسی و اقتصادی روشنفکران و گروه ھای سياسی بوده 

َارگانھای اجتماعی و ارکان حکومتی ، عدم آزادی و برابری اجتماعی، درد  ۀدرد برآمده از فقر، فساد گسترد. کرده اند ُ

ولايت فقيه که دست ناھمخوانی آن با سيستم حکومتی  ۀ کردن سياست قدم به قدم اقتصاد نئوليبرالی باھمجراءاناشی از 

ِ طبقانی را گسترش داده است؛ سياست ۀسرمايه داران رانت خوار را برای چپاول منابع و ثروت ملی باز گذاشته و فاصل
از حلق بينوايان درآوردن وبه شکمباره ھای سيری ناپذير سرمايه داران که اغلب از وابستگان و ھمکيشان خودشان 

  .ھستند، دادن

به استخوان رسيدن اين درد به نحويست که ديگر تحمل آن و شکيبائی را غيرممکن ساخته، بارھا و بارھا فريادھای 

جويان، زنان، معلمان و بازنشستگان، فعالان  دائمی و صنفی کارگران و دانشۀمبارز. اعتراض را طنين انداز کرده است

 با آن ھمه قربانی و زندانی با اين که بنای ستم موجود چندين حقوق بشر و محيط زيست، نويسندگان و ھنرمندان متعھد

حکومت جمھوری اسلامی را به لرزه در آورده است، قادر به برافکندن پايه ھای اين سيستم بيداد و ستمگر نبوده  ۀدھ

آنھا به ھمديگر اما پژواک صدای آنھا از راه رسانه ھای انتزاعی و تجربه ھای تلخ عينی مردم و خبررسانی ھای . است

به اشکال مختلف، سد اختناق و تنھائی اين بی صدايان حاشيه نشين را شکسته و دست ھای خائن نابکاران جنايتکار 

واقعی واعظان دروغگو را  ۀحکومتی و گروه ھای رنگ و وارنگ مزدور و دزدان وابسته به آنھا را روکرده و چھر

  :نشان داده است
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  دی گوينرام مـر را حـجماعتی که نظ

  ٢*نظر حرام بکردند و خون خلق حلال

 است؛ ھرچند که اين خيزش با دخالت مزدوران حکومتی رنگ و لعاب ١٣٩٨ ]عقرب [و اين نتيجه اش قيام آبان ماه

  .ديگری به خود می گيرد تا بھانه ای برای دخالت نيروھای نظامی و امنيتی برای سرکوب قيام به دست دھد

 -  روز دانشجو-]قوس[ آذر١٦ روز ۀوب اين قيام، دانشجويان دانشگاه ھای ايران در بيانيکوتاھی بعد از سرک ۀبه فاصل

ما وارثان . …«:  با صراحت و روشنی می گويند١٣٣٢ آذر ١٦ی »جان فدای «ھمراه با گراميداشت ياد عزيزان 

و فساد و تک صدائی باشد  سرمايه ۀمبارزان پيش از خويشيم و ھيچ نظمی را جز آن که انکار سلط ۀتاريخ به خون نوشت

خواه سرمايه داری سلطنتی باشد يا سرمايه داری مذھبی يا سرمايه داری جنگ طلب . متفاوت از ديگری نمی دانيم

يا آنھا که خود را محور مقاومت می نامند و در عمل تنھا آب به آسياب دولت ھای فاشيستی سرمايه دار منطقه . خارجی

نظمی جھانی که . ھا پيوستار يک نظم و نشانگان يک سرنوشت و بر آمده از يک تاريخ استاين ۀبرای ما ھم. می ريزند

  ».حاصلی جز فقر و فلاکت برايمان به ارمغان نياورده است

فتاده اند ا مرگ مبارزانی که جان برکف به دام خبيث» مبارزان پيش از خويشيم ۀما وارثان تاريخ به خون نشست«بله 

  :آنھا نيست نيستی ولی اين مرگ دليلی برای

  کشد درست مثل اميد که قد می

  مخيز باز برمی

  ھای شرم تاريخ  از دل زاغه

  خيزم بر می

  ی که ريشه در رنج دارندئھا از ميان گذشته

  ٣*خيزم بر می

آنھا به ما . وردھا و کرامت انسانی دارنددستآ ۀمبارزه با نظم نابود کنند ۀآری آنھا حضور دائمی در صحنه ھای ھر روز

شيم و برای يک زندگی بی درد و تنھائی خود به درآئيم، با جان و دل باھم گفت وشنود داشته با ۀياد داده اند که از پيل

  .دور از ستم با اين نظم جھانی ستمگر و عاملان آنھا به ستيز برخيزيمب

  نه آخر رسيد کار مغاـر که بـبـان مـمـگ

  ٤*ناخورده در رگ تاک است ۀ بادھزار

١٥/١٢/٢٠١٩  
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  ی سعد٢*

  -کاميارآزاده  ۀ ترجم– مايا آنجلو ٣*
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